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یک پادو کم داریم!○●�
سـال ۱۳۵۶ بـود و توانـا حـدود شانزده سـال داشـت. دانش آمـوز سـوم راهنمایـی بـود. یـک روز چشـمش بـه مغـازه ای کنـار بـازار رضـا(ع)
افتاد. آن روز را این طور برایمان تعریف می کند: داشـتم رد می شـدم دیدم یک مغازه، دوربین های قشـنگی دارد، آپارات دارد، دسـتگاه 
اسـاید.... عاشـق دوربین هـا شـدم. رفتـم با صاحب مغـازه، مرحوم کاشـانی صحبت کـردم، گفتم دوسـت دارم بیایم اینجـا. گفت اتفاقا 
یـک پـادو کـم داریـم که صبح ها مغازه را جارو بزند. اولین تجربـه کارم بود. اصا من دنبال پول نبودم، پـدرم در چهارراه میدان بار امروز،
حجـره داشـت، ولـی می گفـت دوسـت نـدارم پسـرهایم وارد این شـغل شـوند، خیلـی باید بـه حال و حـرام دقت کرد. تقریبا سـه سـال در 

آن مغـازه بـودم، هـر روز از ته پل محلـه می رفتـم کنـار بـازار رضـا(ع)، دم مغـازه آقـای کاشـانی کـه در کار عکاسـی و فیلم بـرداری بـود.
از همـان روز اول هـم طـی کـرد و ماهیانه 900تومان مـزد می داد.

عاقـه اش از همـان سـال ها جـدی شـد. عاقه ای که تـا پیـش از آن در ژسـت گرفتن جلـوی دوربین عکاسـی های مختلف 
شـهر خاصه می شـد و حالا حاصلش پرتره های متعددی شـده که تقریبا هر سـال، یکی ثبت شـده اسـت. توانا هنوز از 

عکاسی های قدیمی مشهد نام هایی مثل عکاسی نصرت در خیابان خسروی و عکاسی مری� و هنر در خیابان 
جنت را به خاطر دارد؛ جاهایی که برای او بخشـی از خاطرات کودکی اش محسـوب می شـوند.

احمد توانا بی�تر از ٥دهه م�موعه دار دوربی� های قدیمی بوده
و ب�� ها�� از مح�ه اش را با همان ها ��ت کرده است

��ه د�ر��� های ا��دآ�ا

سـمیرا شاهیان|هر دوربین قدیمی که به ما نشان می دهد، انگار دری است به بخشی 
از گذشـته. یکی یکی دوربین ها را روی دسـت می گیرد و از سـال سـاختش می گوید، از 
مدل فیلمی که داخلش قرار می گرفته و از شـیوه کارش. بعضی دوربین ها را سـال ها 

فروخته که قدرشـان را می دانسـته اند.نگـه داشـته و بعضـی دیگـر را، بـا اینکـه دل کنـدن از آن هـا برایـش آسـان نبـوده، بـه کسـانی 
زمانـی تعـداد دوربین هایـش به ۲۷۰دسـتگاه می رسـید و �وری شـده بود کـه در یک اتـاق، فق� کارتن  
روی کارتـن می چیـد. کارتن هـا ، صندوق�ه هـا یـا کیـف سامسـونت هایی کـه داخلشـان دوربین های 
هشتاد، نودساله، نایاب و عجیب و �ریب بود. این علاقه که هی� وقت هم به یک مجموعه  منسجم 

گرد مغـازه   نرسـید، بـه نوجوانـی احمـد توانـا برمی گـردد و بـه اواخـر دهـه۵۰؛ زمانـی کـه او شـا
اوسـتا کاشـانی شـد. پای صحبت های او نشسـتیم تا رشـته این علاقه مندی را از 

قای نوجوان هر روز از ته پل محله به راسـته  کنـار بـازار رضا(ع) می رفت و روز به روز، بیشـتر شـیفته دوربین ها می شـد.سـال هایی دنبال کنیم که احمدآ
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و ب�� ها�� از مح�ه اش را با همان ها ��ت کرده است

 بـه کسـانی 

اعزام به جبهه، از مسجد درخت توت○●�
توانـا، سـه بـرادر بزرگ تـر از خودش دارد، بـا این حال فقط او فضـای جنگ و حضور در جبهـه را تجربه 
کـرده اسـت. حـدود دو هفتـه بعـد از آغـاز جنگ تحمیلـی اول، در سـال ۱۳۵9 بـه جبهه اعزام می شـود.
اعـزام او از مسـجد درخـت توت، همان مسـجد قدیمی در ته پل محله اسـت که سال هاسـت نمازگزار 
آنجاست. از آن روزها برایمان می گوید: نوزده ساله بودم. هنوز جنگ برای نیروهایی که تازه به جبهه 

کریز  می رفتنـد ناشـناخته بـود. در اولیـن اعزام، نه سـنگر درست وحسـابی وجود داشـت، نـه خا
و نـه تجربـه ای کـه امـروز از جنـگ در ذهـن مـردم شـکل گرفته اسـت. به مـا تفنگ های 

M1 داده بودنـد؛ سـاح هایی قدیمـی کـه هشـت تیـر بیشـتر نمی خوردنـد و حتـی 
 ـ آبـادان  گاهـی گیـر می کـرد. اولیـن مأموریتمـان تأمیـن جـاده اهـواز
بود. شـهر اهواز زیر آتش بود و مردم داشـتند خانه هایشـان را ترک 
می کردند. او از همین سال های حضور در جبهه هم عکس های 
زیـادی دارد و می گویـد: دوربیـن ژاپنـی با یک لنز قوی داشـتم و با 
آن از رزمنـدگان، مناطـق عملیاتی و دوسـتانم عکس می گرفتم.

عکاسی در روزهای انقلاب○●�
به غیـر از دوربین هـای توانـا، آلبوم هایـش هـم جـذاب هسـتند. آن هـا فقـط مجموعـه ای از عکس هـای 
خانوادگـی نیسـتند، گرچـه او جـزو پدر هایـی بـوده کـه توانسـته عکس هـای پرشـمار و حرفـه ای زیـادی 
از فرزندانـش ثبـت کنـد. در بیـن آلبوم هـای قدیمـی، عکـس  تیـم فوتبـال عقـاب در ته پل محلـه، عکـس 
هم بازی هایش که شـهید شـده اند و وقایع انقاب که همه شان را خودش ثبت کرده است، دیده می شود.

یکـی از عکس هـای فوتبالـی او مربـوط بـه سـال ۱۳۵۸ اسـت؛ تیـم محلـی  عقاب کـه بچه هـای ته پل محله 
تشـکیل داده بودنـد. می گویـد: بچه هـای محلمـان یـا محصـل بودنـد یـا کار می کردنـد، بـرای همیـن 
بعداز�هرهـا دور هـم جمـع می شـدیم. هـر روز سـاعت4 فوتبـال بـازی می کردیـم. ایـن عکـس را در کوچـه 

تاجرباشـی، روبـه روی دبیرسـتان  جهان نـو گرفتـم. آن زمـان، مـن هـم دوربین داشـتم، هم موتـور. از 
خانـه پـدری ام در کوچـه ساسـان(ته پل محله ۶ امـروزی) هـم عکـس دارم .

بیـن چهره هـای آن نسـل، چنـد نفـر از دوسـتان و هم محله ای هـای توانـا هسـتند کـه بعدهـا 
شهید شدند. به همین دلیل، بعضی عکس های قدیمی برای او فراتر از یک تصویر هستند.
می گویـد: در ایـن عکـس، امیـر نظری از شـهدای غواص مشـهد و مسـعود رحمتـی، جانبازی 

که یک چشـمش را از دسـت داده، هم هسـتند.
امـا به غیـر از عکس هـای زیـادی کـه توانـا از هم بازی هایـش، محلـه اش و خـودش 

گرفته که سرشار از ذوق جوانی در آن سال هاست؛ سال ۱۳۵۷ هم در بحبوحه  وقایع 
انقـاب بـا دوربیـن کوچـک ۱۱0  عکاسـی کـرده اسـت. یکـی از عکس هـای مهمی که 
خـودش گرفتـه، مربـوط به حضور امـام خمینـی(ره) در قم اسـت. او می گویـد: امام(ره)

عصرهـا به پشـت بام می آمدنـد و در یکی از دیدارهایشـان، توانسـتم از آن صحنه ها 
عکـس بگیرم.

هر دوربین، یک سرنوشت○●�
توانا در همه سال های زندگی اش، فقط همان سه سال را در فروشگاه تجهیزات 
عکاسـی کار کـرده اسـت. نـه عـکاس حرفـه ای اسـت و نـه فروشـگاه تجهیـزات 
عکاسـی دارد و درآمـدش از شـغل های مـزون لباس عروس و کفاشـی بوده اسـت.
بـا این حـال، دوربین باز اسـت. دوربین هـا را بـا خوش ذوقی روی میز چیده اسـت 
� می دهد: این  و بـا توضیحـات فنی تجربـی اش، عملکرد هرکـدام را برایمان شـر
دوربیـن فـوری بـا فیلم های۱0تایـی کار می کنـد، ایـن یکـی، فیلم هـای سـوپر ۸
می خورده و زمانی برای فیلم برداری اسـتفاده می شـده، ایـن هم دوربین آلمانی 
اسـت کـه پیدا کـردن نمونه مشـابهش راحـت نیسـت. دوربین های فانوسـی هم 

کاردئونی داشـت بـا پایه هـای بلند. داشـتم، یـک بخش بـزرگ آ
گیـر بـودن  بعضـی دوربین هـا بـرای توانـا ارزش دیگـری داشـتند کـه به دلیـل جا
و نارضایتـی خانـواده ازدسـت داده اسـت: یکـی از خاص تریـن دوربین هایـم 
بـه اصطـاح «دوربیـن تفنگـی» بـود. روی یـک تفنـگ مخصـوص نصـب و بـا آن 

می شـد از فاصلـه سـیصدمتری عکـس گرفـت.
یـک چمـدان آهنی مخصوص داشـت. سـال ها 
نگهش داشـتم، ولـی بالاخره فروختمـش، البته 

خیلـی بالاتـر از قیمتـی کـه خریـده بـودم.
رفتـار یکـی از خریـداران هـم بـرای توانا بـه یکی از 

خاطـرات ماندگارش تبدیل شـده اسـت؛ او 
بـا خنده تعریـف می کنـد: آقایی از اهـواز به 

خانه ما آمد تا یک دوربین را ببیند و بخرد.
هرچـه از او پذیرایـی می کردیـم،
چیـزی نمی خـورد؛ حتـی یـک 
لیـوان چـای. حتمـا به خاطـر 
این دوربین ها با خودش فکری 

کرده  و نگران بوده مسموم شود.

اعزام به جبهه، از مسجد درخت توت

رفتـار یکـی از خریـداران هـم بـرای توانا بـه یکی از 
خاطـرات ماندگارش تبدیل شـده اسـت؛ او 
 آقایی از اهـواز به 

خانه ما آمد تا یک دوربین را ببیند و بخرد.
هرچـه از او پذیرایـی می کردیـم،
 حتـی یـک 
 حتمـا به خاطـر 
این دوربین ها با خودش فکری 

کرده  و نگران بوده مسموم شود.

تصویر ثبت شده از امام خمینی(ره) در قم
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 روی یـک تفنـگ مخصـوص نصـب و بـا آن 
می شـد از فاصلـه سـیصدمتری عکـس گرفـت.
 سـال ها 
 البته 

رفتـار یکـی از خریـداران هـم بـرای توانا بـه یکی از رفتـار یکـی از خریـداران هـم بـرای توانا بـه یکی از 

نمایی از کوچه تاجر باشی  و  عکسی  از تیم فوتبال عقاب


